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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   !  زما سينه راپراخه کړه ! اى زما پروردگاره” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 سازد" او را در امور دين دانشمند مى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تعطیل مراسم حج 
 مراحل تاریخدر 

 

حکومت عربستان سعودى به سال قبل دومانند،امسال 

دليل ويروس کورونا از استقبال حجاج از خارج کشور 

تعداد  براى  امام عربستان سعودى معذرت خواست و

 اجازه سعودىعربستان  در محدود از مسلمانان مقيم

 داد تا مراسم حج را انجام دهند، به دليل اينکه شعائر و

 مراسم حج توقف نکند.

 

ويروس کورونا ، اولين سبب و دليل براى توقف مراسم 

حج درتاريخ نيست ، در تاريخ اسلامى ، مراسم حج 

و امنى و نبود  چندين مرتبه به دلائل سياسى و اجتماعى

قعات سياسى و توقف کرده بود . در اين شماره ، وا آب 

تاريخى که مانع اشتراک مسلمانان در مراسم حج شده 

 ميشود. ت خلاصه آورده بود بصور

 

رزه براى حفظ عرش و و مبا سياسى اول : مشکلات

اولين و مهمترين اسباب که سبب تعطيل  سلطۀ سياسى :

،مبارزه سياسى در شدهشعائر حج بطور کلى و يا جزئى 

 رم و اقاليم ديگر در جهان منطقۀ حجاز و در قلب مکه مک

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلامى بود ، مبارزات سياسى به قتال بين مسلمين 

انجاميد و سبب منع رسيدن مسلمانان به منطقۀ 

 .براى اداء حج شدمشاعر 

 

اولين مبارزه و مشکلات در تاريخ بين اموى ها و 

زيدى ها در آغاز سال هفتاد قرن اول هجرى بود، به 

، مردم مکه  ت سياسى و قتالدليل مبارزه و مشکلا

( چنانکه مؤرخ  37/397به زعامت عبدالله بن الزبير ) 

( در کتاب خود مى گويد  927/ 723بزرگ طبرى ) 

( با 99/317نتوانستم حج کنند.و حجاج الثقفى ) 

مردم در اين سال در حاليکه ابن الزبيردر مکه مکرمه  

 و در همين سال صحابه حج  محاصره بود حج کرد.

 نکردند و در ميدان عرفه ايستاده نشدند. 

 

زمانيکه علوى ها در حجاز و بصره بقيادت محمد بن 

                عبدالله بن الحسن معروف به ) النفس الزکيه(

( قيام 179/337برادرش ابراهيم ) ( و 179/337) 

، انقلاب شان به مصر و شام و ديگر مناطق نمودند

والى مصر از  قتال ، اسلامى سرايت نمود و سبب

زيد بن حاتم المهلبى الأزدى                طرف عباسى ها ي

مردم را از رفتن به حج منع کرد و در ( 133/383) 

همين سال يکنفر از مصر و نه از شام به حج رفتند، و 

عليه ت شورشى بود که اولاده الحسن دليل مشکلا
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رى بردى       دند، چنانکه ابن تغعباسى ها براه انداخته بو

 ( در کتاب خود بنام ) النجوم الزاهرة( آورده 837/1733) 

 .  است

 

تظم ( ( درتاريخ خود بنام ) المن993/1233ى ) زابن الجو

به سلسلۀ واقعات که سبب انقطاع حج از جهت عراق و 

ى شد و براى چند سال ادامه اطراف خراسان و آسيا مرکز

ت عباسى در بغداد سبب بى نظمى در مرکز خلاف يافت و

گرديد و بويهيى ها و بعداً سلجوقى ها قوت بيشتر 

 کسب نمودند.

 

، هيچکس از عراق به ميلادى 1311هجرى /  731درسال 

دو سبب حج کرده نتوانست : اول ، بى نظمى اوضاع 

امنيتى به سبب خروج عليه عباسى ها از جانب والى 

عيت ( و ب771/1397موصل قرواش بن مقلد العقيلى ) 

( ، 711/1321او از خليفه فاطمى الحاکم بامر الله )

( در کتاب  1733/  338چناکه عفيف الدين اليافعى ) 

خود بنام ) فى مرآة الجنان( به تفصيل مى آورد و مى 

نويسد که هيچيک از عراق به سبب فساد وقت حج 

 نکرد.

 

سبب دوم ، جريان سيل بزرگ در نهر دجله بود که قريه ها 

ها منهدم شد ، ابن الجوزى در کتاب اش بنام )  و قلعه

المنتظم ( اين حادثه را مى آورد و مؤرخ ابن الاثير 

( در کتاب خود بنام ) الکامل ( مى نويسد 373/1277)

مردم در متر ارتفاع يافت و تعداد زياد از  21که نهر دجله 

ک از عراق در اين سال بغداد و العراق غرق شدند و هيچ

 وانست .حج کرده نت

 

ميلادى ، به سبب بى امنى و  1311هجرى /731در سال 

حسان  مشکلات داخلى بين فاطمى ها و امير فلسطين

( ،حسان از اطاعت فاطمى ها 719/1329بن الجراح ) 

، در اين سال هيچکس به اشراف حجازبيعت کردوخارج 

ود از مصر چنانکه مؤرخ بزرگ المقريزى در کتاب خ

 ا( مى آوردبه حج نرفتند.بنام ) اتعاظ الحنف

 

ميلادى ، مردم از  1313هجرى /  733در سال 

خراسان و عراق حج نکردند ، چنانکه ابن الجوزى 

نقل ميکند و مى گويد به سبب مبارزه براى گرفتن 

    سلطه بين بويهى ها و بين سلطان الدوله ابى شجاع

   ( و برادرش قوام الدوله ابى الفوارس 1329/ 719) 

 (719/1329 .) 

 

اى مبارزات و مشکلات سلجوقى ها / غزنوى ها بر

و ايران ، باضافه از  تسلط مناطق وسط آسيا

مشکلات داخلى در مصر وشام و مخالفت ها بين 

 773سال شد ک در  راء در اداره فاطمى ها سببوز

، مراسم حج توقف کند . ابن الجوزى  1379هجرى/

سان و عراق و مى گويد که در اين سال شهروندان خرا

مصر و شام که اکثريت حجاج را تشکيل مى دادند 

 حج نکردند.

 

 789بعد از وفات سلطان ملک شاه سلجوقى سال 

لجوقى براى ميلادى ، خانواده س 1397هجرى / 

، نزاع  گرفتن قدرت با يکديگر داخل جنگ شدند

ا مردم از بين افراد خانواده اى سلجوقى سبب شد ت

و آنانکه براى حج رفتند در  ورزندرفتن به حج امتناع 

 طول راه موردهجوم دزدان قرار گرفتند.

 

ميلادى،الذهبى  1397هجرى / 783در سال 

( نقل قول مى کند که مردم عراق همراه 378/1778)

قافله عراق حج نرفتند و قافله شام به طرف حجاز  با

حرکت کرد اما صاحب مکه محمد بن ابى هاشم بالاى 

کرد و يک تعداد از آنها به سلامت  حجاج شام حمله

در يک حالت عجيب بر گشتند . اين واقعه را الذهبى 

 ( در کتاب خود بنام ) العبر( مى آورد.378/1778) 
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( در کتاب اش بنام ) البداية و 337/1737ن کثير ) اب

النهاية ( از مبارزه و جنگ بين شيعه و سنه و انتشار 

 ميلادى 1393هجرى / 771فتنه بين اين دو گروه در سال 

 هيچيک از أهل عراق حج نرفتند. مى نويسد که

 

در نتيجه ضعف سلطه مرکزى دولت عباسى در عراق ، 

قبائل عربى در شمال و جنوب حگومت هاى محلى را 

-998/998-788تشکيل دادند مثل امارت المزيدية ) 

( ، مشهور ترين اميران آن بنام دبيس بن على 1137

( بود . ابن کثير مى گويد که  737/1382الأسدى ) 

المزيديه اماکن زياد را به آتش زدند و هيچيک از أهل 

( 397/1293عراق حج کرده نتوانست. و ابن الجوزى ) 

در ) مرأة الزمان ( مى نويسد که دبيس بن على الاسدى 

 معتقد به آراء باطنى شد. جانب فاطمى را گرفت و

 

مى ها و کوشش هاى ايوبى ها و فاطمبارزه بين  دراثر

( و  برادرزاده اش صلاح 937/1139اسدالدين شيرکوه ) 

( براى تسخير و فتح مصر به 989/1197وبى ) الدين اي

سبب آن شد تا ( ، 939/1137امر نورالدين زنکى ) 

در دو سال حج کنند. عبدالقادر  مصرى ها نتوانند

( در کتابش ) الدررالقرائد المنظمة 933/1933الجزرى) 

أخبار الحاج و طريق مکة المعظمة ( مى نويسد که  فى

تجار مکه چيزى بفروش رسانده نتوانستند به دليل 

 اينکه حجاج مصربه دليل جنگ به مکه نيآمدند .

 937الذهبى در ) تاريخ الإسلام ( مى نويسد که در سال 

ميلادى ، هيچيک از مصرى ها و سلطان  1133هجرى /

 انستند.شان به سبب جنگ حج کرده نتو

 

حوادث که درشام واقع شد ، صليبى ها مناطق ساحلى و 

ميلادى تصرف  1399هجرى /  792فلسطين را در سال 

کردند و بعد از آن زنکى ها و ايوبى ها بالاى شام تسلط 

يافتند. در عصر ضعف قوت ايوبى ها بعد از وفات 

        سلطان صلاح الدين ايوبى و برادرش ملقب به العادل

(، اولاده سلطان صلاح الدين براى  319/1219)

رسيدن به قدرت با هم داخل جنگ شدند و جنگ بين 

 1271-1228هجرى /  323 – 327شان در سالهاى 

ميلادى دوام کرد و مردم شام از ترس جان چنانکه ابن 

ميلادى مى  1271هجرى /  323کثير در حوادث سال 

حج  نويسد هيچيک از مردم شام در سه سال متوالى

 کرده نتوانستند .

 

مصر در سال  ،بعد از شکست صليبى ها در دمياط

ميلادى توسط مماليک سبب آن  1293هجرى /  373

 قدرت مماليک نسبت به زعماى شان يعنى شد تا

د ، در اثر جنگها بين دو طرف وايوبى ها بيشتر ش

وضعيت امنيتى مصر وشام خراب گرديد و در سال 

مردم شام و مصر چنانکه ميلادى  1291هجرى / 378

مؤرخ ابن تغرى در ) النجوم الزاهرة ( مى نويسد حج 

 کرده نتوانستند.

در زمان جنگها داخلى بين سلطان مخلوع الناصر 

محمد بن قلاوون و سلطان المظفر بيبرس ، در سال 

شام  أهلميلادى هيچيک از 1713هجرى / 339

 چنانکه ابن تغرى مى آوردحج کرده نتوانستند.

 

 شروعیت حکم : م
بعد استقرار و تسلط در اکثر جهان اسلام  ها عباسى

هجرى  172و بعد از سقوط دولت اموى در سال 

ميلادى ، ادارۀ حرمين شرفين را بدست  393/

مرکز  دو گرفتند و مشروعيت حکم خود را از اين

بزرگ اسلامى بدست آوردند. در اواخر قرن سوم 

از دست دادند  هجرى عباسى ها قوت مرکزى خود را

و علوى ها از آغاز قرن چهارم کوشش کردند اداره 

مکه و مدينه را بدست آورند تا بتوانند مشروعيت 

عباسى را زيرسؤال بياورند. نقش علوى ها بعد از 

بالاى  ندسيطرت بويهيى ها که از شيعه زيدى بود
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 979هجرى/ 777بغداد مرکز خلافت عباسى در سال 

 ميلادى ( بيشتر شد.

 

بعد از تسلط فاطمى ، شيعه اسماعيلى ، بالاى مصر 

ميلادى ، و بعد از دوسال تسلط  939هجرى / 798سال 

تسلط  بين قاهره و بغداد براىبالاى شام ، مبارزه شان 

، به دليل اينکه حرمين شريفين شدت بيشتر يافت 

تسلط بالاى حرمين شريفين بزرگترين مشروعت دينى 

 براى خلافت مسلمين بود.

 

مبارزه علوى ها با عباسى ها براى گرفتن اداره مکه 

هاى مکرمه و مدينه منوره سبب آن شد که عباسى 

کوشش بيشتر براى حفظ مقدسات اسلامى کنند با 

صادى نسبت به اينکه فاطمى از ناحيه نظامى و اقت

ين مرحله از تاريخ قويتر بودندو عباسى ها در ا

يافتند و قدرت  همپيمانان شان بويهيى ها قوت بيشتر

 را درعراق بدست گرفتند.

 

( در ) شفاء الغرام باخبار البلاد 1729/ 872الفاسى ) 

( به دليل فتنه 731/982الحرام ( مى نويسد  که در سال 

بين عراقى ها ومصرى ها يعنى عباسى ها و فاطمى مردم 

 حج کرده نتوانستند.

 

 1118هجرى /  912مؤرخ الجزرى مى نويسد که در سال 

ميلادى ، امير مکه قاسم بن ابى هاشم الحسنى قواى 

بحريه را امر نمود تا بندر مصرى را حمله و کشتى هاى 

تجار را به غارت برد . وزير فاطمى افضل الجمالى براى 

ميلادى  1123هجرى /  917انتقام از امير مکه در سال 

مردم را از رفتن به حج منع کرد و کمک هاى که براى 

 نب مصر ميرفت ممنوع ساخت.حجاز از جا

در مکه مکرمه جنگها براى گرفتن قدرت بين اشراف 

( واقع  397/1299مکه و سلطان يمن المظفر الرسولى ) 

 شد و چندين بار حج توقف کرد.

( در ) 1111/1333مؤرخ مکه عبدالملک العصامى ) 

سمط النجوم العوالى ( مى نويسد که قتال بين 

ميلادى در داخل  1299هجرى / 397طرفين در سال 

مکه واقع شد و خونريزى دراخل حرم شريف صورت 

گرفت و در ايام حج بين امير حج عراق در داخل حرم 

هيچکس  1293/  399سال  در قتال صورت گرفت و

 حج کرده نتوانست .

 

 سابقه خطرناک 
ميلادى( در  1338-892هجرى /  798-238در سال ) 

نوب باطنى در جربع اخير قرن سوم هجرى قرامطه 

سياسى براى خود  عراق ظهور کرد ، و بزودى مرکز

ساختند و قريه هجر را که در منظقه شرقى عربستان 

امروزى موقعيت داشت مرکز حکم انتخاب کردند ، 

حت تصرف و از آن جا شروع به حمله بر مناطق ت

 دند.عباسى ها در جنوب عراق نمو

 

،  923/ 717الذهبى در )العبر( مى گويد که در سال 

، تقى  س از عراق از ترس قرامطه حج نکردهيچک

الدين الفاسى مى نويسد که براى سه سال ازعراق 

 هيچکس براى حج نرفت .

 

ميلادى ، قرامطه بالاى  973هجرى /  713در سال 

مکه مکرمه حمله کردند و شديدترين کشتار در 

. الذهبى مى گويد تاريخ اسلام را مرتکب شدند

زار را به قتل رسانيدند که در بين شان سى ه قرمطه

 زنان و اطفال نيز بود.

 

قرامطه در اين حمله باب کعبه را تخريب و حجر 

، بعد از  993/ 779اسود را با خود بردند و در سال 

مداخله فاطمى ها حجر اسود را برگشتاندند.. ابن 

) فى تاريخه ( مى نويسد  تاريخش  خلدون در کتاب 



 

                 5 

 2321اگست     فقه اسلامى                مو هفت  شماره دوصد و هشتاد   

 ، حج به سبب قرامطه تعطيل شد. 713/973که در سال 

 

جنايات قرامطه در حرم شريف سبب شد که چند سال حج 

 723تا  713توقف کند . ابن الجوزى مى نويسد از سال 

 از ترس قرامطه هيچکس به حج نرفت .

 

از شمال  ها ميلادى ، مغول 1218هجرى /   317در سال 

تان و چين در منگوليا ، بالاى دولت خوارزمى در ترکس

بالاى  مله کردند و بزودى ايران را عبور ووسط آسيا ح

 خلافت عباسى در عراق حمله نمودند.

 

رسيدن مغول سبب شد که قافله هاى حجاج از منطقه 

خراسان براى سالها به حج نيايد. المقدسى ) 

( در کتاب اش بنام ) الذيل على الروضتين ( 339/1233

خوف تتار حج  مى نويسد که در اين سال هيچکس از

 نکرد.

 

و اصفهان از  ، از بلاد عجم و همذان 318/1221ل در سا

ترس تتار به حج نرفتند . امام ابن کثير مى نويسد که بعد 

( در نتيجه جنگها و ترس تتار  328/1271از اين سال )

 هيچيک به حج رفته نتواست .

 

 ها ميلادى مغول 1298هجرى /  393در اوائل سال 

عد از يکسال را سقوط داد و عراق و بفت عباسى خلا

. بعد از سقوط خلافت عباسى و ندشام را اشغال کرد

 اشغال عراق مدت ده سال قافله حج عراق معطل شد.

 

، جنگها بين زعماء  دمسلمان شدنها بعد ازاينکه مغول 

 مغول براى گرفتن قدرت سبب تعطيل حج گرديد.

 

از نسل ايلخان مغول ، تيموريان مغول در وسط آسيا 

 ود را تأسيس کردند و سمرقند را مرکز حکومتدولت خ

( شام را 1739/  833خود انتخاب کردند. تيور لنگ ) 

و اق را و تمام عمران را به آتش تسخير کرد و بعدا عر

( درکتاب 879/1771تخريب نمود. المقريزى ) 

 837يسد که درسال خودبنام ) السلوک ( مى نو

ميلادى هيج کس از شام وعراق ويمن  1731هجرى / 

حج نکردند. شاه رخ چند سال عراق و شام و يمن را 

 تهديد کرد و در اثر تهديدات او حج توقف يافت .

  امنیت :

از  ممرد در نتيجه جنگها ؛ امنيت راه نيز منهدم شد و

 روند. ترس و خوف نتوانستند حج 

 

در بين  ىآب در راه مکه سبب ديگر نبود : نبود آب

 مانع رفتن و تعطيل مراسم حجاسباب که ذکر شد، 

در) الطبقات الکبرى( مى (273/879شد. ابن سعد ) 

( براى 139/383المهدى )نويسد که خليفه عباسى 

بغداد حرکت کرد ، اما نسبت کمبود آب از  اداء حج از

د آب راه برگشت و به حج نرفت . قرنها به دليل کمبو

 .در صحراء عرب ، حج تعطيل شد

 

( 737/937الذهبى در ) العبر( مى نويسد که در سال 

 مردم عراق به سبب کمبود آب حج کرده نتوانستند .

الذهبى همچنان در ) تاريخ الإسلام( مى نويسد که 

ميلادى ، خبر به بغداد  1313هجرى /  733در سال 

نبودن  رسيد که از بين بيست هزار حاجى در نتيجه

 937به هلاکت رسيدند و در سال  آن آب ،شش هزار

ميلادى حجاج خراسان که به بغداد  1113هجرى/

 رسيده بودند به دليل نبود آب حج نرفتند.

 

عدم امنيت در طريق مکه و  ضرورت تعطیل حج :

کاسانى لنبود آب ، در مذهب حنفى چنانکه امام ا

سد شرايط ( در بدائع الصنائع ، مى نوي 1191/  983)

واجب بودن حج امنيت راه نيز است مانند غذاء و 

 وسيله.
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 1123هجرى /  923شيخ ابا الوليد) ابن رشد الجد ، 

ميلادى ، فتوا به سقوط حج از مردم اندلس داد . و 

( فتوا داد که رفتن حج براى 923/1123الطرطوشى ) 

مردم مغرب حرمت دارد. دليل فتوا عدم امنيت در طريق 

 آب آشامدنى. و نبود 

 المصدر : الجزیزة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پروفیسور دکتور عبدالستار سیرت جواب میدهد :
 

ى ــ  کسيکه خانه خريده و قسط مى پردازد حج کرده م  1

 تواند ؟

ــ  از پول کمکى که ماهانه شخص مى گيرد حج کرده   2

 مى تواند ؟

ـــ   فريضه حج رکن پنجم اسلام در نصوص قرآن کريم و  1

احاديث قولى و فعلى رسول اکرم صلى الله عليه وسلم 

(  93ثابت گرديده , خداوند ) عز و جل ( در آيه کريمه ) 

على الناس حج البيت  سورۀ آل عمران ميفرمايد : }  و لله

من استطاع إليه سبيلا * و حج خانه خدا بر مردم و 

کسانيکه توان رسيدن به آن را داشته باشند فرض الهى 

 است  { .

 

و  (کلمۀ )سبيل  ازرسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم

مراد ) استطاعت سبيل ( پرسيده شد , فرمودند :  )  الزاد 

له (  کلمۀ راحله کنايه از مصارف و الراحلة  ــ  زاد و راح

رفت و آمد سفر )  هوائى , بحرى , زمينى ( از محل اقامت 

حاج تا مکة مکرمه و بازگشت از آن , و کلمۀ زاد عبارت 

از تمام مصارف اقامت و کرايه منزل و انتقالات در خلال 

 مدت مسافرت به منظور اداى حج است .

 

ت که قاصد حج تمام توانائى بزاد و راحله مشروط به آنس

مصارف و احتياجات اساسى فاميل خود را با مصارف 

ضرورى مربوط به کار و بزنس و اسباب و لوازم زندگى 

 خود و فاميلش تأمين نموده باشد و در

مدت سفر تا عودت به منزل و آغاز دو بارۀ زندگى به 

هيچ مشکل اقتصادى مواجه نگردد , زاد و راحله 

ت احتياجات اساسى و بمنظور حج به هيچصور

مصارف ضرورى  زندگانى فاميلى و کار و بزنس وى 

را اخلال نکند , بل اين زاد و راحله بايد علاوه بر تمام 

آن مصارف و احتياجات باشد , و نيز زاد و راحله 

بايد زائد بر ديون و قروضى باشد که قاصد حج 

مکلف به تاديۀ  آنست , يعنى شخص مديون تا 

مۀ خود را ادا نه نموده و يا دارائى وقتيکه دين ذ

کافى و آمادۀ تاديه  در مقابل دين نداشته باشد حج 

بروى فرض نيست و زاد و راحله حج بايد اضافه از 

 احتياجات اصلى و اضافه از ديون باشد .

 

چنانکه در باب حج دين مانع سفر مى گردد , در باب 

زکات نيز وجود دين بر ذمۀ شخص مانع وجوب 

ميگردد , البته در مورد حج تأمين زاد و راحله  زکات

بر علاوه احتياجات اصلى و ديون شرط است , و در 

رابطه با زکات دارائى شخص بايد بر علاوه 

احتياجات اصلى و ديون به نصاب زکات برسد و 

يکسال قمرى کامل بر آن سپرى گردد . شرح نصاب 

زکات در فقه اسلامى توضيح يافته و در دارائى 

دينار و درهم ( نقدى به اساس ارزش طلات و نقره )

محاسبه مى شود , دينار و درهم در آغاز اسلام در 

قلمرو امپراطورى هاى روم و فارس مدار تعامل 

اقتصادى بود و در ساحۀ اسلامى نيز اعتبار داده 

مى شد .  نصاب زکات در طلا يا دينار مساوى بيست 

نقره مساوى دو صد در مثقال طلا و يا بيست دينار و 

 89=   23ضرب   7,  29وزن يک دينار  =  درهم است )

=  233گرام ضرب   2,  93گرام  ـــ   وزن يک درهم = 

 گرام(  . 999

 

زکات دارائى نقدى به همين معيار محاسبه ميگردد 

فيصد بعداز رسيدن به نصاب  2,  9و مقدار زکا ت 
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ديون مى  بر علاوۀ احتياجات اصلى يکساله و  اداى

 باشد , البته نصاب زکات در مواشى و حيوانات و

توليدات زراعتى فرق ميکند و شرح آن در کتب فقهى 

 مذاهب مختلفه اسلامى وجود دارد .

 

قرض و دين که د رحج و زکات هر دو مانع وجوب 

ميگردد , دو نوع قرض و دين است , يکى معجل وديگر 

ر دو نوع قرض و مؤجل , نظر عمومى فقهاء در آنست که ه

دين مانع زکات و حج مى باشد و تا وقتيکه شخص دين 

فورى يا مهلت دار خود را ادا نکرده باشد و لو در زکات 

بالاتر از نصاب و در حج بالاتر از زاد و راحله داشته 

 باشد زکات و حج بروى فرض نيست .

 

اما برخى از فقهاء ميان دين معجل و مؤجل فرق مى 

مؤجل را به قياس مهر مؤجل در عقد نکاح گذارند و دين 

مانع زکات نميدانند ) يکى از دو نظر امام شافعى , 

رحمة الله عليه , مذهب امام احمد بن حنبل , رحمة الله 

 (  . 7عليه , , المغنى , ابن قدامه جلد 

به ارتباط حج امکان قياس آن به زکات در عدم ممانعت 

رد , و علاوه برآن وجوب حج به سبب دين مؤجل وجود دا

در مذهب حنفى ذکر شده است که :  شخص مديون نبايد 

بمنظور حج سفر کند مگر در صورتيکه دائن و يا کفيل 

دائن و يا هر دو بوى اجازۀ سفر بدهند و سفر او را خطر از 

بين رفتن دين ويا به ضرر دين ندانند , در آنصورت اجازه 

ر کند و وجود دارد که با وجود مديون بودن به حج سف

نع وجوب حج نمى شود ) فتح دين با اجازه دائن ما

 ( . 2, کتاب الحج  جلد القدير

 

اکنون در روشنى اين بحث سؤال ) کسيکه خانه خريده و 

قسط مى پردازد , حج کرده مى تواند ؟ ( قابل طرح است 

 و ميتوان پاسخ آنرا جستجو نمود :

عامله با قرض خريد خانه به اقساط طولانى در حاليکه م

گفته مى شود و صاحب خانه مديون است , اما اين دين 

با ديون معجل و مؤجل در معاملات مدنى و تجارتى 

سابق فرق دارد , دائن در معاملات خريد منزل غالبا 

بانک است و بانک قبل از معاملۀ قرض امکانات 

تاديه اقساط را با کريدت خريدار خانه تحقيق مى 

مطمئن مى شود , و نيز مدت  کند و ازين لحاظ

اقساط چنين قرضه ها به سالهاى متمادى تا حدود 

سى سال ميرسد و عواقب تأخير اقساط و يا عدم 

امکان تاديۀ اقساط نيز در قوانين و مقررات و قرار 

داد هاى مربوط تنظيم شده است  . چنين معاملۀ 

قرض بيرون از چوکات مقررات و قرار داد هيچگاه 

ات حقوقى و آزادى مدنى شخص مديون مانع تصرف

نمى شود و معقول نيست که مديون در خلال سى 

سال سفر نکند و وجائب دينى و مدنى او کاملا 

 وابسته به همين قرضه باشد .

 

شخص که خانه خريده و قسط مى پردازد به ارتباط 

زکات , اقساط يکسالۀ اين قرضه ضم احتياجات و 

شده و مقدار نصاب ضرورت هاى اساسي سالانۀ او 

زکات بر علاوۀ اين اقساط محاسبه ميگردد , و چون 

زکات دارائي نقدى يک وجيبۀ دينى سالانه است 

اقساط يک سال ازاستحقاق زکات خارج شده و در 

متباقى دارائى اضافى در صورت رسيدن به نصاب و 

 گذشتن يک سال زکات ميدهد .

 

تواند  به ارتباط حج شخص مديون به قرضه خانه مى

اقساط مربوط به مدت رفت و آمد سفر حج و تنظيم 

امور مالى و اقتصادى خود را قبل از تأمين زاد 

وراحلۀ حج ضم احتياجات اصلى و ضرورت هاى 

اقتصادى خود بسازد , وهر گاه بر علاوۀ آن , زاد و 

راحله ) مصارف حج ( ميسر گردد و سفر حج موجب 

قتصادى در تأخير اقساط و اخلال ضرورت هاى ا

همان مدت حج و در خلال همان سال معين نگردد , 

فريضه حج را ادا نمايد و چنانکه در  شخص مى تواند
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مورد زکات گفته شد تاديۀ اين اقساط نبايد تا مدت 

سى سال يا کمتر و زيادتر مانع سفر و وجائب دينى و 

 مدنى شخص گردد .

 

ج مى ــــ  از پول کمکى که ماهانه شخص مى گيرد ح 2

 تواند ؟

پول کمکى که به صورت ماهانه مطابق قوانين توزيع 

ميگردد مانند معاش تقاعدى و برخى از امتيازات 

مادى , از قبيل ) کمک از مؤسسات اجتماعى دولتى (  

بعد از قبض آن توسط شخص در ملکيت او داخل مى 

شود و مالک صلاحيت تصرف کامل را در آن ميابد ) در 

روع و مطابق استحقاق بدست آمده صورتيکه کمک مش

باشد و مال حرام گفته نشود ( , اگر اين مبلغ متناسب به 

احتياجات اساسى شخص وفاميل او باشد و فقط 

زندگانى اقتصادى او را تکافو نمايد در آنصورت نه 

زکات و نه حج هيچکدام بروى فرض نيست , اما اگر اين 

ر و غيره مبلغ با عوائد ديگرى که شخص از طريق کا

دارد از سطح ضرورت و احتياج اصلى و فاميلى او 

اضافه تر گردد , در صورتيکه مبلغ اضافى به نصاب 

زکات برسد و يکسال برآن بگذرد ويا مبلغ اضافى زائد 

از احتياج , زاد و راحلۀ حج را به آسانى تأمين نمايد در 

 اينصورت هم زکات و هم حج لازم ميگردد .

 

يک مقدار پول دارد و کار کرده ـــ  شخصى که  7

نميتواند و از پول خود حاصل نمى گيرد , زکات بدهد يا 

 خير ؟

 

شخصى که يک اندازه پول دارد ) البته بايد حلال باشد 

چه در پول حرام زکات نيست ( در حاليکه در شرائط 

زکات خصوصيت افزايش اموال در نظر گرفته شده و اگر 

نظر ه باشد و لوکه عملامال قابليت افزايش را داشت

گرفته شده و اگر مال قابليت افزايش را داشته باشد و لو 

که عملا افزودى نيابد شامل اموال زکات ميگردد، اما 

مقدار پول بايد ديده شود که بچه اندازه است. آيا 

درسطح تکافوى زندگى اقتصادى يکساله شخص و 

فاميل او است يا بالاتر از آن ، هرگاه در حدود 

ضروريات و احتياجات يکساله باشد و بالاتر از آن 

تا حد نصاب اضافه نگردد، در آنصورت زکات 

واجب نميشود، اما اين مقدار پول بحدى باشد که 

تما ضرورت يکساله را تکافو کند و مقدار اضافى 

به نصاب زکات برسد و يکسال هم بدون احتياج بر آن 

 بگذرد ، در آنصورت زکات لازم مى گردد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 از تاریخ معاصر افغانستان  صفحه ای
 0091ــ  0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

ا آماده است مطالعۀ شم براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست 

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 

 ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسلامی
 تأليف : فضل غنى مجددى

 صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.  981تحقيق در 

 . $1$ ، مصارف پستى 51قيمت کتاب: 
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